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مقدمه-1
ة  بـر پاي ـ   ،گـرا و انـسان مـدار      شعر اجتماعي، شعري است با جان و جوهري جامعـه         

 شاعر بـا  ،در اين قلمرو. هاي جمعي مردم است  گر آرمان  تكامل تاريخ كه بيان    ةفلسف
پيونـد بـا   هـم هـاي مـردم، همگـام و    هدف بيدارگري و ارتقاي بينش و ادراك تـوده   

 خـود  ةكوشد تا بازتاب صادق زمانآيد و مي  هاي آنان به ميدان مي    عواطف و انديشه  
.باشد

شعر اجتماعي ريشه در حس و دردمندي اجتماعي و بشري دارد، حـسي كـه بايـد             
ــا روح و خــون او عجــين   ــي شــاعر باشــد و ب ــد عواطــف و . ذاتــي و درون شــاعر باي

را در كارگاه ذهنيـت خلّـاق و بيـنش شـاعرانه، مـورد      هاي اجتماعي ـ سياسي  انديشه
گرنـه  ابـد و  هنري قرار دهد تـا بـه آفـرينش اصـيل هنـري دسـت ي             ةپالايش و استحال  

شـعر  . حاصل كـار او چيـزي جـز مـشتي خطابـه و شـعار شـبه شـاعرانه نخواهـد بـود            
اجتماعي ـ سياسي، نياز به بياني كوبنده، پر تپش و تحرّك و هيجـان آفـرين دارد تـا    
سستي و رخوت را از ذهن و جان خواننده بزدايد و شور و شعور ناب او را به اهتـزاز       

 زيــر و ةبــا همــاعي، مخاطــب را بــه لمــس خــالص زنــدگي،  شــاعر اجتمــ. در آورد
.)85: 1381روزبه، . (خواندمي فرا،هايشبم

ةر نيم ـ گونـه از شـعر د     هاي دور شناخته شده بود؛ ولـي ايـن        شعر اجتماعي از زمان   
 خود، پس   ةهاي جامع وقتي شاعران عرب به واقعيت    .  بيستم گسترده شد   ةنخست سد 

ها وا مانـدگي ديرپـاي پـي بردنـد؛ در سـاختن جنـبش نـو شـركت جـستند و          از سده 
هـاي جامعـه را بـا       هـا را برانگيخـت كـه بيمـاري         فراگيـر، آن   ةپرستاناحساسات ميهن 

ل ي زنـان را از مـشهورترين مـسا        ةألشـايد بتـوان مـس     . هاي خـود درمـان كننـد      سروده
.)56: 1385خياط و همكاران، . (تاجتماعي اشعارشان دانس

مطالعه و بررسي اشعار اخوان ثالث و ابوماضي، بيـانگر نـوعي وحـدت فكـري در                 
كـه دو  آن اجتماعي يكسان اسـت؛ بـي  -هاي فرهنگيشعر، آرمان مشترك و فعاليت 

ل ي هـر دو شـاعر، مـسا    ي ذهن ـ ةدغدغ ـ. باشند شاعر مراوده و تعاملي با يكديگر داشته      
روست كه در شعر آنان تعهد در برابر مردم و اجتماع،           ني و مردم است؛ از ا     ياجتماع

ــعار، تأث  ــودن اش ــه ب ــه و متفكّران ــذيآگاهان ــ از ميريرپ ــاراثي ــيه ي و فرهنگــي ادب
 و يي محتـوا يهـا يژگ ـيقاً با وياد شده، دق  ييهايژگيو. خوردي، به چشم م   ...گذشته
ــر ــوج سمبول يفك ــاعران م ــ ش ــاعي ــت يسم اجتم ــگ اس ــق و هماهن ــسين . ( منطب ح
.)220ـ27: 1384،يپورچاف

ن ي ـبـه ا  . كنـد يه بـا آن برقـرار م ـ      ي دوسو يا از اجتماع، رابطه   يشاعر به عنوان فرد   
ر، بـا شـعر     ين تـأث  ي ـگـاه تحـت ا    شود و آن  ي كه از جامعه و تحولات آن متأثّر م        يمعن

تنهـا  «ژه شـعر    ي ـگذارد، چرا كـه هنـر و بـه و         ير م يه بر آن تأث   ا ناآگاهان يخودآگاهانه  
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» . آن نيــز هــست ةدهنــد شــكلست، كــهيــ ني صــرف از زنــدگ يبــردارنــسخه
.)37: 1384درستي،(

 اصلي شعرهاي اخوان ثالث و ابوماضي، عواطف ناشي از تـأثيرات اجتمـاعي    ةزمين
، غـم و شـادي،      اشعار آنان سرگذشت مهر و كين، يأس و اميد، عشق و نفرت           . است

محور اصلي تمام ايـن عواطـف، اجتمـاع و مـردم     . درد و دريغ و حمله و گريز است      
ايــن دو شــاعر درد مــردم و فــضاي مــسلطّ بــر جامعــه را در اشــعار خــود  . آن اســت
عـدالتي، آزادي،  هـايش، ظلـم و بـي      انسان و دردهـايش، جامعـه و رنـج        . اندگنجانده

. مشترك اشعار اين دو شاعر استةماي درون،وطن، عدالت، مبارزه و استبداد
 اخوانيشعر اجتماع-2

 شـهرت و محبوبيـت اخـوان ثالـث بـود و       ة چهل، ده ـ  ة شعر اجتماعي ده   ةدر حوز 
شـمس  (هـا داشـت   لحن و زبان او بيشترين تأثير را بر شاعران جامعه گـراي آن سـال         

ليـسم  ي رئا اميـد كـه در نوجـواني مـدتي كوتـاه فريفتـه          .)3:226،ج1370ي،لنگرود
 مـرداد  28 حزبـي شـده بـود، بـا شكـست تـاريخي ملّـت در           ةاجتماعي ساده انديـشان   

كه در همـان حـال و       » كسرايي«و  » سايه«او بر خلاف    . اي رسيد ، به درك تازه   1332
بيني حزبـي بـاقي مانـده بودنـد و نيـز بـر خـلاف نوجويـان افراطـي كـه               هواي خوش 

ي نداشـت، بـه ژرفـاي رنـج ملّـت و            سخنشان به ايرانـي و ايرانـي زبـان تعلّـق و كـار             
.)252: 1370كاخي،. (و چه زمستاني.. .زمستان:  جامعه رسيدةنيروهاي زند

ايـن نـوع شـعر بـه يـك حـساب از             «: گويـد اخوان، در مـورد شـعر اجتمـاعي مـي         
هايي دارد كه توفيـق در  ها و دشواريگاهاين شعر، لغزش  . دشوارترين نوع شعر است   
حقيقـت   همين دليل است كه متظـاهران و نمايـشگران بـي   آن كار هر كس نيست؛ به 

 هيچ دلـي را تـسخير كننـد؛ امـا نفـس كـه حـق           ةتوانند با نفس ناحقّ خود، گوش     نمي
گوينـد و  داستاني لبيـك مـي  دلي و همنشيند و مردم با هم كلام به دل مردم مي    ،باشد
دهنـد و خاصـيت و    شاعر راستين را پاسخ پرشور و اميد بخش مي  ةهاي دردمندان پيام
 اجتماعي آن بر خلاف تصور و زعم ابلهانه و مضحك بعـضي          ة شعر و تنها جنب    ةفايد

نوپاچه خيزان، اين نيست كه فقط و فقط به شأن زبان مليّ كمـك كنـد؛ بلكـه شـعر                    
ل عالي و عميـق انـساني زمانـه باشـد، در ايـن صـورت          ي مسا ةوقتي جلوه گاه و عرص    

 بدين گونه است كه شعر پناهگاه روحي مـردم اعـصار   اجتماعي است و زبان زمانه و   
: 1370اخـوان ثالـث،  (» .گيردشود و تا سرمنزل كلام الهي و سخن ايزدان اوج مي      مي
100(.

 سروده، اندوه او بيشتر علّت اجتمـاعي  1332 مرداد 28ة در اشعاري كه بعد از واقع     
» گرفتـار «و  » خوشـا  «،»همـسفر آه  «،  »مـارا بـس    «؛در اشـعاري از قبيـل     . دارد تا فردي  

سرايد؛ امـا    خودش شعر مي   ةشاعر باز هم دربار   ) 33 و   32هاي  سروده شده در سال   (
.  اين اشعار زبان حـال او و اجتمـاع اوسـت   خود او در چنين اشعاري اجتماعي شده و    
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ةدر اين اشعار، سخن او نه بر سر معشوق گيلاني يـا نوسـتالوژي فـردي، بلكـه دربـار        
ي شدنش، آن هم به گناه مبارزه در راه وطن و موضوعاتي از ايـن               تاراج وطن، زندان  

.)108: 1382زرقاني، . (قبيل است
روست هاي اجتماعي روبه  در اشعار خود با دغدغه    » شاملو«و  » نيما«چون  اخوان هم 

هـاي  ها و دگرگوني نوسان. هاي اوست و عدالت اجتماعي از موضوعات مهم سروده      
و در مـضمون اشـعارش اثـر    هخـوان، بـه شـدت در روحي ـ   سياسي ـ اجتماعي زمـان ا  

هـاي پـي در پـي سياسـي، بـه نـوعي يـأس و        گذاشته است؛ به ويژه پـس از شكـست       
ها توجه به آزادي، مبارزه و نبرد، به روشـني   سرخوردگي دچار شده است كه در آن      

و هاي بعد با قبـول شكـست اجتمـاعي بـه نوميـدي              اما اخوان در دوره   . شودديده مي 
شـعرهاي  . كنـد آمـد گمـان مـي   هـوده و ناكار رسد و زنـدگي و مبـارزه را بي       يأس مي 

هـايي از ايـن نوميـدي را        ، نمونه »قصه شهر سنگستان  «،  »يبهكت«،  »قاصدك«،  »زمستان«
.)385: 1383حسن لي، . (اندباز تابيده

. مبينـي مـي » از ايـن اوسـتا   «و  » آخرشاهنامه«اوج اشعار اجتماعي اخوان، در دو دفتر        
از دنيـايي   . سـرايد  قرن را مـي    ة اخوان در آخرشاهنامه، حماس    .)23: 1373دستغيب،  (

هـا  گويد كه در آن روزها خفقان گرفته، زنـدگي لـه و فاسـد شـده و خـون                  قصه مي 
هـاي   جهش ةگويد كه علي رغم هم    هايي را مي   تنهايي انسان  ةقص. تبخير گشته است  

تلف با معنـويتي حقيـر و ذليـل سـر و كـار              هاي مخ  فكريشان، در زمينه   ةمبهوت كنند 
:دارند

هان كجاست
ين قرن پرآشوب يپايتخت اين دژآ

 قرن شكلك چهر 
 برگذشته از مدار ماه 

 ليك بس دور از قرار مهر
)71: 1385، اخوان ثالث                                            (

او با شور و    . اخوان، از تغزّل گويي به حماسه سرايي رسيد و شاعري اجتماعي شد           
هيجاني پاي به ميـدان اجتمـاع گذاشـت؛ امـا خيلـي زود گرفتـار شكـست شـد و بـه             

از اين پس تمام وجود او را نااميدي و غمي سرد و سنگين فرا گرفـت                . وحشت افتاد 
اي درخـشان كـه حيـات     قطعه.)478: 1380فعي،شا. (ها گشتو او حماسه سراي غم  

سـردي درون و سـرماي جـان سـوز     . كنـد اجتماعي ملّت را در چند دهه خلاصه مـي   
:دهدبرون را به صورتي يگانه نمايش مي

لرزد ميهمان سال و ماهت پشت در چون موج مي! ميزبانا! حريفا
ــتــــــت، مـــرگــي نيسس نييگرـــتگ

 صدايـــي گــر شنيدستي، صحبت سرمـــا و دندان است
)             108 : 1388اخوان ثالث،                                            (
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بيند هاي مردم ايران مي   اميد، رويدادهاي اجتماعي را از پشت منشور اندوه و بغض         
آورد و رنـدي پيـشه      او گاهي شلتاق مـي    . كندو زمهريرهاي زمستاني را توصيف مي     

:كند تا آتش اندوه خود را فرو نشاندمي
بخوان آواز تلخت را وليكن دل به غم مسپار

ــده ي دم بـــــاشبنـ! كرك جــــان
)152:همان                                                                          (

تواند خود را   را به كار بندد؛ زيرا نمي     »  دم بودن  ةبند «ةتواند اندرز قلندران  ولي نمي 
در مستي، فراموشي، خواب، بيداري، از يـاد        .  جدا كند  ،چه ادراك كرده است   از آن 

رود بـا اوسـت و از ميـان هـق           شود؛ هر جا مـي    هاي آن دور نمي   آن شكست و تلخي   
.  شاعر سر مي كشدةهاي مستان شبانه و زمزمهةهاي گريهق

، خيلـي چيزهـا آموختـه،       1332 تـا    1328هـاي   هاي اجتماعي سـال   شاعر در مبارزه  
او دريافتـه اسـت    . درك تاريخي پيدا كرده و به چم و خم سياست وارد شـده اسـت              

ساز است و براي ايجاد دادگري      كه بيدادگري و فقر اجتماعي، محصول شرايط ناهم       
قر، بايـد بـه نبـرد پرداخـت و شـهرآرماني را پـي ريخـت و نيـز                    اجتماعي و زدودن ف   

سحر آزادي آن قدر زيباست كه جا دارد انسان براي واقعيت           «خوانده بوده است كه     
.)122 : 1373دستغيب، (» .دادن آن بميرد

، از جمله شعرهايي است كه با زنـدگي عمـومي و اجتمـاعي    »نادر يا اسكندر «شعر  
نگـرد و در  او با بي اعتمادي و خشم، به اطرافيانش مي        .  دارد  مستقيمي ةامروز ما رابط  

:گشايد خود را ميةيك احساس آزرده و عصباني، عقد
! نادري پيدا نخواهد شد، اميد

دا شــودــكاش اسكندري پي
)26: 1385اخوان ثالث،                                                 (

و » قاصـدك  «»بـرف  «»پيغـام  «»آخرشاهنامه» «گفتگو«،  »ساعت بزرگ «قطعات  در  
. كنـد  انسان، پيوسته اين جريان خشمگين و متنفّر و ناباور را احـساس مـي              »جراحت«

، هـم چنـان كـه از نـامش پيداسـت، رويكـردي بـه سـنّت و               »ميـراث «اخوان در شعر    
تـر بتـوان    كه شايد كـم    صميميتي وجود دارد     »ميراث«در شعر   . رهنگ گذشته دارد  ف

سوزي، ميراث نياكان خـويش را بـر        اخوان از سر دل   . در شعرهاي ديگر آن را يافت     
گيرد تا آن را پاك و منزّه در اختيار آيندگان قرار دهد، تعلّق ذاتي اخـوان                دوش مي 

.)139: 1380محمدي آملي،. (به سنّت فرهنگي ايران به خوبي در اين شعر پيداست
اي به   ما و اشاره   ةراض خشم آلودي است به فقر مادي و معنوي جامع         اين شعر، اعت  

حاصلي است كه براي ريشه كن كردن ايـن بيمـاري          هاي فردي و اجتماعي بي    تلاش
قلـب او در ايـن شـعر چـون         . اي نرسـيده اسـت    از ديرباز آغاز شده و هرگز به نتيجـه        
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واهـد كـه منفجـر    خلولد و گويي هـر لحظـه مـي   اي در گلوي كلمات مي  بغض كهنه 
: بشود

ها زين پيشتر من نيز سال
خواستم كاين پوستين را نو كنم بنياد

:با هزاران آستين چركين ديگر بر كشيدم از جگر فرياد
!آن باد! اين مباد

.. .رحمي سيه برخاستناگهان توفان بي
)36: 1385اخوان ثالث،  (

كند، نه  او نو كردن آن را طلب مي      .  معنويتي فقر زده و پوسيده است      نمادپوستين،  
ــه  ــول جب ــداختن آن و قب ــه دور ان هــاي زربفــت و رنگــين را كــه ظــاهر پرســتي و   ب

:داي را نشان مي دهزردوستي جامعه
شناسي توي زربفت رنگين را ميكو كدامين جبه

تر باشد ي من پاك كز مرقّع پوستين كهنه
با كدامين خلعتش آيا بدل سازم

. م نه در سودا ضرر باشد كهِ
)36: همان          (

 تـا   1325شعرهاي انتقادي و اجتماعي اخوان در پنج سال شاعري او، يعني از سال              
درس «در شـعر    . »درس تـاريخ  «و  » خان دشتي « بسيار كم است؛ به جز در شعر         1330
، او خواهان نوعي دگرگوني و تغييـر در سـاختار نظـام سياسـي و اجتمـاعي و         »تاريخ

.)105: 1380آملي،محمدي . (اقتصادي است
،گويـد چـه مـي  زنـد و مـردم را دوسـت دارد و آن    اخوان، هميشه از مـردم دم مـي       

هــا و كنــد و غــمهــا زنــدگي مــيسرگذشــت مــردم اســت؛ مردمــي كــه در ميــان آن
چنـان در بـيم و      هـا را هـم    شناسـد و زنـدگي آن     هـا را مـي    هاي آن نااميدي ها و ترس   

:  و با قلبي سخت مجـروح فريـاد بـر مـي آورد             بيندهراسي وحشتناك و دردآلود مي    
.)193 : 1358زرين كوب، (

اي مردم ! مردم
.من هميشه يادم است اين يادتان باشد

هر چه هستم از شما هستم
هر چه دارم از شما دارم  

)342: 1387اخوان ثالث،                   (
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انسان از ديد اخوان-3
شأن آدمي فراتر از همـه چيـز اسـت؛         . در بينش اخوان، انسان مركز همه چيز است       

پذيرد؛ جاي ديگري كه از پس اما حركت و سرنوشت او از جاي ديگري آسيب مي       
ز توطئـه، آدمـي را در   اي اسـايه .  تقدير گسترش يافته است   ة سياست تا پس پرد    ةپرد

شـاعر هرگـز    . اي از ناصافي و ناخالـصي هـست       در پس همه چيز مايه    . برگرفته است 
كـاركرد آدمـي دسـتخوش     . اي رابطـه برقـرار كنـد      واسطه با پديـده   نتوانسته است بي  
.)475: 1371مختاري، . (چنين رازي است

تاريخ است و ايـن  يدار است؛ اما سرنوشتش يك تنهايي بانسان اخوان، البتهّ تاريخ 
نيز روي ديگري از همان تناقض است كه در جزء جزء انديـشه و ذهنيـت اخـوان بـه       

اصـلاً  «: گويـد  اخـوان مـي    .)482:همان. (ي معاصر ما نمودار است    تبع از فرهنگ سنتّ   
هايي را كه خالي از تأمل، خالي از انديشه و تفكّر نسبت به زندگي و هستي،                من آدم 

تواند بخورد و هـزار كـار     باشند، در حقيقت آدم نمي دانم كه مي       به محيط و اطراف     
آدم در صـورتي    .  ولي آدم به يـك معنـي نباشـد         ؛بكند، اداي آدم بودن را در بياورد      

اي و همراه باشد با حركت هـستيش و زمـانش   آدم است كه بيدار باشد، در هر لحظه  
ا مـنعكس كنـد،     و زندگيش و اين بـاز فـيض بيـشتري اسـت كـه بتوانـد بيـداريش ر                  

هـايي  حالات و تأملاتش را پياده كند، اين يك چيز اضافي است كه گاه به گاه آدم               
.)89 : 1370اخوان ثالث، (» .را به سخن گفتن وا مي دارد

بيگانه ستيزي اخوان-4
) فرنـگ (ستيزي و غرب    عرب: ستيزي اخوان در دو مقوله قابل بررسي است       بيگانه
. رسدگري او به اوج ميمراه با مزدشتياين بيگانه ستيزي، ه. ستيزي
ستيزي اخوان بسيار متعصبانه است و اين امر دلايل مختلفي دارد كـه اخـوان               عرب
:گويداخوان مي.  آن ها اشاره كرده استةبه هم
هـا  عـرب . شودها صاف نميكنند كه چرا تو خونت با عرب بعضي به من ايراد مي    «

الاعـراب  (تـرين و شـديدترينند    بـدترين و سـخت  به قول قرآن كريم در نفاق و كفر    
» .دهـد ، اين را كه ديگر من نمي گـويم، قـرآن كـريم گـواهي مـي     )اشد كفراً و نفاقاً 

.)81: 1370كاخي، (
غربزدگـي اخـوان، او را تـا سـر          «: گويدزدگي اخوان مي  در مورد غرب  » آشوري«

 خـوب اسـت   ،اني استهر چه اير. كشاندهاي نژاد پرستي نيز مي  حد بدترين صورت  
كـه بگويـد چـرا؛     بد اسـت و اهريمنـي؛ بـدون ايـن       ،و اهورايي و هر چه عرب است      

ةفكـران دور اخـوان از تأثيرهـاي فكـري نازيـسم در روشـن           . كه بپرسد چرا  بدون آن 
.  آن تأمـل كنـد  ةكـه دربـار  دهـد، بـدون آن  گيـرد و پـس مـي   بيست ساله چيزي مـي   

.)199: تاشوري، بيآ(» .)گرفتاريي كه هدايت هم داشت(
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ي ابوماضشعر اجتماعي-5
زيـستي   طبقـات مـردم، هـم   ةايليا ابوماضي، از جمله شاعران بزرگي است كه با هم 

از درون و برون ايـشان      . سرشت مردمان جوامع مختلف را شناخته است      . داشته است 
تر، عيب هـاي اجتمـاعي مـردم را         از همه مهم  . هاي فراوان كسب كرده است    آگاهي
 تلاش نموده تا اين عيوب را اصلاح كند و مردم           ،نموده است و به همين دليل     درك  

.                و اجتماع را به سوي اهداف نيكو و پسنديده سوق دهد
شـايد بتـوان    . هاي اجتماعي خود اهداف خاصـي مـد نظـر دارد          او در بيشتر سروده   

 بـر اصـلاح طلبـي       تـرين دليـل   او، قـاطع  ) خـاك (» الطـين « مـشهور    ةگفت كه قـصيد   
ابوماضي در امور اجتماع باشد، آن هم اصـلاح طلبـي كـه قـصد مبـارزه بـا فـساد در             

-او در اين قصيده، انساني گمراه و سرگشته را مخاطـب قـرار مـي              .  خود دارد  ةجامع
بالـد، و غـرق   بهاي خود ميهاي حرير گرانهمان انساني كه به خود، و به لباس . دهد

.هاستيها و سركشرانيدر شهوت
گيرد كه چرا و بـه چـه دليـل       او در ادامه، اين انسان خاك آفريده را به پرسش مي          

بيند، و به چه دليل متكبر و مغرور گشته است و خود را از ديگر بندگان خدا برتر مي          
. پنــدارد كــه خــود آفريــده از طــلاي خــالص اســت و ديگــران از زغــال ســنگ مــي
) 45: همـان (دهـد  ساني از مرگ و مردن خبر مي او به چنين ان  .)42:2006ابوماضي،  (

نهد و هر چه داند كه هر روز بر آن گام ميو او را از لحاظ ارزش، برابر با خاكي مي        
تـر از يـك موجـود مجبـور و     قدر كه از مناسب و مراتب عالي برخوردار باشد، بيش       

: محتوم به مرگ نخواهد بود
حقيــــرٌ فصالَ تيهاً و عربـــــدـنٌ ــه طيــ أنَّنَسِي الطّينُ ساعةً
ـرَّدــوي المالَ كيسه فتمــــو حمه فتباهـــي     ـو كسي الخزُّ جس

ـد و لا أنت فرقـــةٌا أنـا فحمــمـّي     ــيا أخي لا تمَِل بوجهك عن
عدــشقي و تسـ في كسايي الرديمِ تــي  ـ مثل الموشَّاةِةِت في البردـأن

يه و الصـــدـاذا يا صاحبي، الت  فلمأنت مثلي منَِ الثــري و إليـــهِ     
)42: 1986ابوماضي، (

از روي غـرور و  . گِل زماني را فرامـوش كـرد كـه او گـل نـاچيزي اسـت       «:ترجمه
...».ناداني برخاست و فرياد برآورد

! سـت مـن   پـس اي دو   . گـردي تو نيز مانند من از خاك هستي و به خاك بر مـي            «
»چرا اين همه خودبين و سرگراني؟

كننـد، سـرزنش     خويش را فراموش مـي     ةهايي را كه اصل و گذشت     ابوماضي انسان 
، امـوال  پوشـيده فخر ها كه لباس  هاي تازه به دوران رسيده، همان     او از انسان  . كندمي

ابوماضـي، شايـسته    . كنـد كشند، اظهار شگفتي و يأس مي     يخود را به رخ ديگران م     
هاي فقير را به خاطر فقر و نداريشان، سرزنش         هاي ثروتمند، انسان  داند كه انسان  مين
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.  حتّــي انــسان فقيــر جايگــاه انــساني دارد،در نگــاه ابوماضــي انــسان. و تحقيــر كننــد
تواند جايگاه او را به چـالش   موجودي است آسماني، كه هيچ تند باد سختي هم نمي         

.)40: همان. (بگيرد
داند از كجا آمـده و      داند كه نمي   اما نادان را انساني مي     ،ن ثروتمند ابوماضي انسا 
او انساني است كه قصري بلنـد بـا ديوارهـاي بلنـد دور خـود        . رفتبه كجا خواهد    

ــاعران     ــا ش ــته، ت ــود گماش ــراف خ ــلاح در اط ــرق در س ــأموران غ ــته و م ،برافراش
يـن چنـين انـساني كـه     دانشمندان و نيازمندان را از دسترسي به او محروم دارنـد و ا         

هـاي   انـسان ةاي اسـت بـراي هم ـ  برد، نمايندهابوماضي اسم به خصوصي از آن نمي   
:قصر نشين و ثروتمند، اما بخيل و نامتعادل

احِ، في غـدكنت، أو ما أكـونُ، يا صلست أدري من أين جئت، و لا ما
د؟ك أوــنُّ أنـَّــظــــــــاذا تـلـمــ فاــر و إلََّـــبــخــدري؟ إذن فــأفتـ
دـشيــتدار المــه الجكـي و من حوِلاـشـرس الـصرُ دونـه الحـك القأل

بــــــدـلـتـاب أن يبــه، و الضــ فوقـاً ـــد رواقــمـيلَ أن يـلـعِ الـــفامن
)         42:همان(

 پيوسـته جـاري و      هـاي دانـا و بخـشنده، شـاعران و دانـشمندان           در نگاه او، انسان   
هـا در زمـين خواهنـد مانـد و در           جاودانند كه سرانجام جاودانه خواهنـد شـد و آن         

:برابر هر جزر و مدي خواهند ايستاد
و هو باقٍ في الأرضِ للجزرِ و المدكانَ من قبلُ أن تجيء؛ و تمضي

)         43: همان (
، و ديگر قصايد او عمومـاً       »لطيّنا «ة ابوماضي در باب انسان در قصيد      يبيشتر آرا 

: كنندانسان را به دو دسته تقسيم مي
هاي فقير و   اش با انسان  نخست؛ انساني كه ثروت و مكنت فراوان دارد؛ اما رابطه         

نوعانش قطع شده و انـسان ديگـر؛ انـساني اسـت كـه، يـا فقيـر اسـت يـا                      ديگر هم 
كنـد و سـرانجام،   زندگي مـي دانشمند و شاعر، كه در اطراف همان انسان ثروتمند         

. مانداوست كه مي
اي كـه    از پروانـه   ،ابوماضي بر اين باور است، اگر انساني تمام دنيا را مالك شود           

:تر نخواهد شدپرد، خوشبخت در مرغزاري مي
دـقلِ أَسعـهِ الحـلمَ تكَنُ من فَرَاشلو ملكت الحقولَ في الأرضِ طُرّاً 

)  44: همان(
تـر اسـت و     ي است آفريده شده از خاك پست، نه از خاك پاك          انسان، موجود 

بايد به مانند خاك باشد، تا ديگران هر روز بر سرش پا         . نه مقامي بالاتر از آن دارد     
پس چرا چنين انساني، معبدي بـراي دوسـتي و محبـت قـرار     . نهند و از آن بگذرند   

عتي در آن بيارامنـد و در  دهد تا مردم همه بتوانند، به اين معبد وارد شده و سـا         نمي
: دازنآن به عبادت پرد
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من ترابٍ تدوس أَو تتوسدلست أَنقي و أسمي! أيها الطينُ
وانٌ مسيـَّــرٌ مستَعبــد حيسدت أو لم تَسد فما أنـت إلا

)                            45: همان (
هـا پـا   هاي ديگر، كه بـر آن  خاكتر و برتر از     تو پاك )! انسان(اي خاك   «: ترجمه
» . نيستي،شودنهاده مي

دانـد   شانه برابرميةشكوه، مردم را چون دندان و با   كاملاً اجتماعي  ةاو در اين قصيد   
. و ناگفته آموزه هاي قرآني و مفاهيم نبوي را يادآوري مي كند
كـس موجـب شـگفتي   ابوماضي تمام مردم و طبقات آن را آزموده است، اما هيچ         

داند و ايـن بـدان    اي غير قابل معاشرت مي    او هم اغنيا و هم ضعفا را به گونه        . او نشده 
ي گرايانـه پذير نيستند و به همين دليل ايـن رفتـار طغيـان   ها اصلاح خاطر است كه آن   

-ور مـي ي بدبيني نسبت به مردم را در وجود ابوماضي شعله  طبقات اجتماعي، انديشه  
:گويدكه ميسازد تا اين

اـد اليـــومِ إِنسانَـــد بعــ أحمسانِ ما كانا                  فَلَستـــإِنيّ عرفت منَِ الإن
م هو و ُالــبلوته عبي أسـداً                   صِالقو الضعفِ ثُعبانَاشتد مِراسِ، و عند

)                                                    94:همان(
 امـروز بـه بعـد        از پس. امها بشناسم، شناخته  چه كه بايد از انسان    من هر آن  «:ترجمه

».ستايمهيچ انساني را نمي
خـو  آنـان كـه قـوي و ثروتمندنـد، چـون شـيري درنـده           . اممن آدميان را آزمـوده    «
» .نمايندشوند، و آنان كه ضعيفند، ماري خوش خطّ و خال مييم

هـايي كـه بـراي دنيـا،        پذير را از چنـين انـسان      هاي آزاده و اصلاح   ابوماضي، انسان 
چنـين  او معتقد اسـت   . داردروزي به همراه دارند، بر حذر مي      چيزي جز اندوه و تيره    

.)188: انهم. (اندساز و مشكل آفرينهايي پيوسته مشكلانسان
بينـي و شـاد     چنان در مـوارد عديـده، مردمـان را بـه خـوش            اما در عين حال، او هم     

توان گفت، ابوماضي در شعر اجتماعي خـود        اي كه مي  خواند، به گونه  يزيستن فرا م  
:                                               گذارددو ديدگاه كاملاً متضاد را به نمايش مي

. باشندمي  از اين حيث كه اصلاح پذير،ديدگاه خوش بيني به جامعه و افراد آن-1
پـذير   ايـن حيـث كـه اصـلاح        اميدي از طبقـات اجتمـاعي، از      ديدگاه بدبيني و نا   -2

ترين فرصتي سركشي را پيشه خـود       كوچكچنان در هر حال با يافتن     همنيستند و   
بينـد،  ود را موجودي بيرون از اين دو طبقه مـي  خي ابوماض،در اين ميان . سازندمي

تـري  اش شـكل پـر رنـگ      شود و گاه نگاه بدبينانـه     بيني او غالب مي   كه گاه خوش  
.)182: همان. (گيردمي

فلا العلم مرموقُ و لا الحقُّ نافذٌ             و لا حرمه تُرعَي لغيرِ الدراهمِ
)                   442: 2006ابوماضي،  (
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گاني از عثماني بر بالاي سر ما چون ابرهاي تيـره           سالياني است كه نمايند   «: ترجمه
».اندخيمه بر افراشته

 چنين حاكماني، نه علم را محليّ است و نه حق را محلّ اجـرا؛ و حرمـت               ةدر ساي «
»          .كسي جز پول و ثروت رعايت نمي شود

از اند، به شدت ابـر    روي شده كه كشورهاي عربي با مشكلات عديده رويا      او از اين  
داند، كـه   هاي عربي را در آن دوران چون جنگلي مي        ناخشنودي مي كند و سرزمين    

هـا  انـد كـه مردمـان سـاكن ايـن جنگـل      ها در آن رهـا شـده  انبوهي از مارها و گرگ   
يا بايد براي در امان مانـدن، سـكوت پيـشه كننـد و يـا بايـد چـون عقابـاني                  ) اعراب(

:جسور و تيز تك، چنگ و دندان نشان دهند
اـدت عليك أراقماً و ذئِابـشَ حةٌــةِ، غابروبـنياك، يا وطنََ العد

اباـلباً أوَ نــو اجعل لسانكَ مخديدِ مطارفـاً ـفالبس لها ماء الح
ـاـ و عِتابـةًكايـلام شـ فَدعِ الكاـَرع في الغاباتِ إلا شرعهـَلا ش

اـــ غيركَ حبها أكَوابقيتـو سهذي هي الدنيا التي احببتَهـــا
)69: همان (

اي كـه   از گذشـته  . گويـد  عـرب سـخن مـي      ة، از گذشـت   »رهاجِالمةُمنياُ «ةدر قصيد 
:آيداينك تباه شده و جز تأسف خوردن، كاري از دست كسي بر نمي

جابِـطالعٍ كالشمسِ من خَلفِ الحرٍـــــو أرَي أطَياف عصرٍ زاه
 ترابِـيــرابــاً فــدو تـــقبلَ أَن أغَــره ـــته يسرع كــي أُبصــلي

) 61: 2006ابوماضي، (
بينم كه چـون خورشـيد از پـس ابرهـا           درخشاني را مي   ةمن طيف نور دور   «:ترجمه

» .كردنور افشاني مي
رادورهآن، زير خروارها خاك آرام گيـرم    كهآنازپيشديگربارشدميكاش«
».ببينم

هـاي اجنبـي بـاز يافـت، چـون ديگـر       نان، استقلال خود را از دولتگاه كه لباو آن 
:                                         گويدگذارد و مياي به نمايش ميفرزندان لبنان، شادماني خود را در قصيده

اي نيست كه بر ما به استبداد حكم رانـد و مـا را خـوار و                 امروز، ديگر هيچ بيگانه   «
» .ها، شادماني كنيد كه گله از گرگ در امان اسـت          اي لبنان، و اي لبناني    . ذليل سازد 

و فلسطين را نيز به عنوان يك وطن عربـي كـه مـورد سـتم واقـع شـده                    ) 168: همان(
اي بـا شـكوه، انـدوه خـود را از اشـغال فلـسطين،        فراموش نكرده و در قـصيده    ،است

: گويددارد و ميتوسط يهوديان ابراز مي
قُّ علي الكلِّ أن تحزناــنا                     يشــو أرض اله! سلامِديار ال

)167: همان (
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چقدر سخت است بر ما كه تو را انـدوهگين          ! اي سرزمين صلح و آرامش    «:ترجمه
» .و ناراحت ببينيم

كه شعر مليّ ـ ميهني ابوماضي، علاوه بر بيان عـشق و علاقـه او نـسبت بـه      ديگر آن
هاي عربي و اسلامي، پيوسته از پيرنگ مبـارزه بـا اسـتعمار و             سرزمينوطن و ميهن و     
موضوعي كه در اكثر قصايد او به ويژه قـصايد ملّـي ـ ميهنـي او     . برداستثمار بهره مي
.)96: 1993برهومي، . (آشكار است

هـاي روشـن درسـت و تابنـاكي         انسان، انديشه  اجتماع، جامعه و     ةابوماضي در زمين  
 روزگـار  ةهايي كه جز شكايت از زندگي و كين او به ويژه در باب انسان     . داشته است 

چـه كـه از   اهل روزگار را به دل گرفتن و ترس از آينـده را داشـتن و گريـه بـرآن                 و  
اند، كـاري از دستـشان بـر نمـي آمـد، در بـاب ايـن قبيـل افـراد ديـدگاه                       دست داده 

، »فلسفه الحياه « مشهورش   ة او در مطلع قصيد    ،به عنوان مثال  . مشخصّ و معلومي دارد   
- مخاطب قرار مي   را كه پيوسته زبان به شكوه مي گشايند،       هاي بدبين   اين قبيل انسان  

:گويددهد و مي
      داء 412: 2006ابوماضي، (أَيهذا الشَّاكي و ما بك(

» .كه درد در تو باشدآنكه شكوه داري، بياي آن«: ترجمه
كه بيمـار    ولو آن  ،شكايت نمايد ها بترسد و    او بر اين باور است هر كس از بيماري        

ك ترديـد اجلـش نزدي ـ     و هـركس بـه مـرگ بينديـشد، بـي           مار خواهد شـد   نباشد، بي 
ترديـد برخـود    آن نبينـد، بـي  ة و هركس به گل بنگرد و جز خـار در سـاق  خواهد شد 

: ها همه ناشي از ناداني و جهل استينجنايت روا داشته است  و ا
لاــي، قَبلَ الَّرحيلِ، الرّحـيــتوقَّـتي الأرضِ نفــــسـ فةِإنَِّ شرَّ الجنا

 إكليلاديــَنّـها الــرَي فوَقَــأنَ تَميــدِ، و تعَو تَري الشوك في الورو
)412: همان (

 سنگيني بار زنـدگي و مـشكلات آن از   هايي كه به دليل در نگاه ابوماضي، انسان   
انـسان شايـسته، انـساني اسـت كـه      . اي نيستند هاي شايسته اند، انسان زندگي گريزان 

محـيط بـه حقيقـت زشـت و     اين زندگي و محيط پيرامونش را زيبا ببيند؛ حتيّ اگر         
، آنكه زندگي را بار سـنگيني بدانـد، خـودش بـار سـنگيني اسـت بـر              ناهنجار باشد 

.بينده وجودش زيبا نيست در جهان هستي چيزي را زيبا نميكآن.زندگي
 عِبئاً ثقيــــلاةِيـــاـلٌ                  من يظنُُّ الحـــ ثقيبء علي الحياةـهو عِ

ودِ شيئاً جميلاـــه بغيرِ جمـــالٍ                  لا يري في الوجـــُو الذي نفس
)412: همان (

تـر و حقيرتـر از آن اسـت كـه      و عظمتـي كـه دارد، كوچـك    گـستره ةدنيا با هم 
هاي ما را داشته باشـد؛ پـس بايـد    ها و خواستهها و آرزو   شكايت اين همه گنجايش  
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ها، فراتر از اين ظرف تنگ دنيايي باشد و انسان، موجودي است            آرزوها و خواسته  
.تواند چنين باشدكه مي

بيني و نگاه به آينـده، بـه        د، كه اين خوش   كن       البتهّ ابوماضي خود اعتراف مي    
كس توان جاودانه زيستن در اين      معناي زندگي جاودانه دنيايي نيست؛ چراكه هيچ      

پـس از   . جاودانـه نخواهـد بـود     اي  زندهموجود  دنيا را ندارد؛ زير اين آسمان، هيچ        
:چه روست كه خواهان باز گرداندن ناممكني

بداً ذليلاـنت عـكاً أو كـت ملـ         كنلأرضِ أولاً و أخيـراً    ـأنت ل
لود تحت السماءِ لحي            فلمــــاذا تُراود المستحيــــلا؟ـلا خ

)                 413: همان(
يـن بـاور   دانست و بـر ا  ها را موجب فساد اخلاق مردم مي      ابوماضي، شلوغي شهر  

تر عصر مـا    تر و سالم   از اجتماعات پاك   هاي كم جمعيت و يا روستاها     بود كه شهر  
لي كه ذهن او را بـه خـود مـشغول           يچنين به منظور تفتيش و بررسي مسا      هم. هستند
» كلـوا و اشـربوا   «ة شـاعر در قـصيد  ،پردازد و به عنـوان نمونـه       به تفحص مي   ،داشته
:  فقر را مورد بررسي قرار دادهةمسأل

ك الجائعونــَ    و إن ملاء السكِ!   ربوا أَيها الأغَنياءــكُلوا و اش
)                 546: همان (

هـا  ها و راه  بخوريد و بنوشيد، اگرچه گرسنگان در جاده      ! اي ثروتمندان «: ترجمه
».افتاده باشند

هـر ،كنـد مـي دعـوت آشاميدنوخوردنبهراثروتمندانقصيده،ايندرشاعر
هـا آنبـه شـاعر .باشـند انباشـته هايـشان خانـه ردبـر وهاراهدرگرسنگانكهچند

ديگـري چيـز زيبـا ونـو هـاي لبـاس ازغيرثروتمندانشمامباداكهكندميتوصيه
شـاعر، گونـه ايـن دارنـد؛ تـن بـر منـدرس هـاي جامـه بيچارگـان كـه چرابپوشيد،

.استگرفتهمسخرهراثروتمندان
كنـد كـه زمـاني      دمي را نقل مـي    ، ابوماضي داستان مر   »ةمالأالشاعر و    «ةدر قصيد 

؛ به پيش برده   پيشرفت و آباداني     در مسير ها را   كه كشور آن  اندحاكم عادلي داشته  
اما بعد از مرگ حاكم، فرمـانروايي سـتمكار بـه جـاي او نشـسته و بـه امـور مـردم                    

مردم هر روز بر سر قبـر حـاكم قبلـي مـي رفتنـد و شـيون و زاري           . توجهي نداشت 
 بـا ژرف    ،ر در اين قـصيده كـه بـا سـياق قـصه سـروده شـده اسـت                  شاع. كردندمي

 حـاكم جـابر بـر       ةانديشي و جستجوگري، درد جامعه را به خوبي شناخته، او سـلط           
از . دانـد دانـد؛ بلكـه از ضـعف مـردم مـي          مردم را ازقدرت و توانمندي حاكم نمي      

باعـث  هـا    گريه و زاري بر گذشته بيهوده است، چرا كه اين ضـعف            ،ديدگاه شاعر 
.شده تا حاكم ظالم به اهداف خود برسد

: گويدشود و مي، از اصلاح مردم نااميد مي»في القفر «ة و در قصيد
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ــابِــت حتـي مِـنَ الأَحبـّ مـع النـاسِ              و مـلَةَنفسـي الحياسئـمت 
شرابِـلامهم و اــ حتـي              ضجرت من طعةُو تمــشت فيهــا المـلالــ

دقِ              و هــذا مســربـلاً بـــالكــذابِــ الصةَردـبساً بو منَِ الكذبِ لا
نقــابـنِ تحت أَلفِ ــو منَ القبــحِ في نقـابٍ جمـيــلٍ               و منَ الحس

)52: 1986ابوماضي، (
».باشند دوستانم آنانام، حتيّ اگر  آزردهمردماز زيستن در ميان «:ترجمه

اين دوستان، آزردگي و مـلال، در جـزء جـزء وجودشـان نفـوذ و جريـان پيـدا            «
كرده است،

نقابي زيبا از زشـتي بـر چهـره      .اندو لباسي از كذب به جاي صداقت برتن نموده        «
».حسن هستنددارند و زير هزار نقاب از 

بـه  . ددان ـال را مطلـوب خـود مـي       او در اين قصيده، يك جامعه افلاطوني و ايده        
از شـهري بـزرگ بـه بيابـان          تعداد اندكي از مـردم     ،همين دليل، براي اصلاح امور    

هايي كه بت بپرستند و مردماني     گريزند؛ جايي كه در آن منافق، دروغگو و بت        مي
او دوسـت دارد در     . ها ساكت باشـند، امـا خطرنـاك، وجـود دارنـد           كه چون افعي  

:اي به دور از مردم زندگي كنديشهچنين مسافرت و حركتي، هرچند كوتاه، در ب
ابيــ من أوَصاةُــفرِ                ففيهِ النجـ للققالت اخرُج من المدينةِ

)49: همان (
اي وجود دارد و    ، ديگر نه دود كارخانه    )بياباني خالي از سكنه   (در چنين محيطي    
مـش و    آزردگـي فقـرا شـوند، همـه چيـز برابـر اسـت و آرا                ةنه ثروتمنداني كه ماي   

اي از عرفـان و     گويي او در اين قصيده بـه گونـه        . فرماستاطمينان بر همه جا حكم    
.)52: همان. (هاي صوفيانه دست يافته استانديشه

ابوماضي شاعر مبارزي است كه در لبنان و مصر، سـرود آزادگـي و اسـتقلال را                 
روم و  وقتي استعمارگران مشاهده كردند كه او در كنـار مـردم مح ـ           . سر داده است  

:  به او گفتند   ،كند مصر است و با استعمار انگليس مبارزه مي        ةديدمستضعف و ستم  
 پـايين   شكوبي و مي خـواهي خورشـيد را از جايگـاه          گويي كه تو آهن سرد مي     «

.)15: 1965شراره، (» !بكشي
هاي فكري در كنار مبارزان و آزادگان ايـستاد و همـواره    درگيريةولي او با هم 
 او ةفت و ترقيّ جامعه خود بود و آرزويش اين بـود كـه مـردم جامع ـ            خواهان پيشر 

راني خود در اجتماع مـردم مـصر بـا    در سخن . ابندروزي به زندگي ايده آل دست ي      
:صراحت اعلام كرد
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من براي خدمت به مردم يك كشور و يـا يـك ناحيـه و يـا يـك گـروه ويـژه،              «
كـنم، چـه    نـدگي مـي   كنم؛ بلكه براي خدمت به يـك امـت بـزرگ ز           زندگي نمي 

-من براي خدمت به تمام كساني زنـدگي مـي         . مهاجر و چه مقيم، مصري يا لبناني      
. انديـشم هـاي آينـده مـي   كنم كه هـم عـصر مـن هـستند و بـراي خـدمت بـه نـسل          

كـه خـودش زنـدگي كنـد، بـراي آرمـان       مأموريت اديب، اين است كه قبل از اين    
ام را بيـنم كـه انديـشه    ايـن نمـي   من شرافت و مجدي بالاتر از     . همگان زندگي كند  

.)53: 1986ابوماضي، (» .براي پيشرفت امتم به كار گيرم
انديـشي ابوماضـي قـرار گرفتـه     ل اجتمـاعي كـه مـورد ژرف   ييكي ديگر از مـسا   

كـه در  بـا ايـن   .  آزادي است، كه در آثار او سـخن از آن بـسيار اسـت              ةاست، مسأل 
اي هـم بـا   شـود، قـصيده  ادي ديده مي آزةقصايد گوناگون به طور غيرمستقيم مسأل     

: 1378ميرقـادري،   . (، به ايـن موضـوع اختـصاص داده شـده اسـت            »الحريه«عنوان  
363(.

بـا توجـه بـه چنـين     » .زندگي، بدون آزادي با نيستي برابـر اسـت    «: او معتقد است  
اعتقاد راسخي به اصل آزادي است كه هر كجا حريم مقدس آزادي مورد هجـوم               

ابوماضـي در بـسياري از   . يـابيم  او را درصف اول مدافعان آزادي مي  ،شودواقع مي 
نگاري كـه  همچنين شغل روزنامه . اشعار خود بر دفاع از اين اصل پاي فشرده است         

خـواهي شـاعر     آزادي ة آن آزادي بيان است، عامل مـؤثّر ديگـري در روحي ـ           ةلازم
.شودمحسوب مي

هـا  توجهي خـانواده ن زمان، بي كشورهاي عربي آ ةيكي ديگر از معضلات جامع    
شكايت دختـران   (» شكوي فتاه  «ة ازدواج دختران بوده است، كه در قصيد       ةبه مسئل 
اش، به خـاطر بـه دسـت    كند كه خانواده، شرح حال دختر جواني را نقل مي    )جوان

سـن  آوردن مال و ثروت، او را مجبور به ازدواج با پيرمردي كـرده بودنـد كـه هـم       
لـذا در زنـدگي    . ها و اميـال درونـي وي بـي اعتنـا بـود             به خواسته  پدر دختر بوده و   

.  كرد و آرزوي مرگ داشتاحساس بدبختي مي
مـصرع  «، »الـشيطان خلّـة الكبريـاء  «: توانابوماضي، مي از ديگر قصايد اجتماعي     

.، نام برد» و اميلوردة«و » حبيبين

انسان از ديد ابوماضي-6
ه مـشابهت    ايـن ديـدگا    ،ا برابـر ببينـد، در واقـع       هـا ر  ابوماضي تلاش دارد تا انـسان     

 فـي  أو نظيـرٌ لـك   أخٌ فـي الـدينِ      إمـا : الناس صِـنفانِ  «: دارد) ع(سخن امير   فراواني با 
مردمـاني  ، از »التمثال «ة او بدين منظور در قصيد     .)511 :51نامهنهج البلاغه، (» الخلقِ

كنـد و   د، انتقـاد مـي    نماين ـديگري را ساخته و در خيابان نـصب مـي          مرد ةكه مجسم 
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ها با اين كار خـود بـه فـضل صـاحب مجـسمه بـر       بفهماند كه آنها  خواهد به آن  مي
: كار نادرستي استكه اينكنند، حال آنخودشان اعتراف مي

مــــرةٍو طافوا به منِ كــلِّ ناحيــــمن المرمرِ المسنونِ صاغوا مثالَـــهز 
ألا يفــني كما فَــنِـــي الأثََــر؟: فقلتــــهصنعناه لتخليــدِ رسمِ: و قالوا
لَ للحــجر؟إذن من يعرِفِ الف: قلتــفنصبنــاه اعترافاً بفضلــــه: و قالوا
انَ أسخي من الـمطر؟ كهل: ت لهمـفقلغني كانَ يسخو بمالِــــه: واـو قال

ـدر؟ كانَ أقــوي منَ القـهل:  لهمفقلتاــقوي عاش يحمي ذِمارنَ: و قالوا
ـرـــم ظفَكــي و قوتِـم استغنــا لكُــبمهــــــــاً أم قويــــاً فإنـنَ غنيـأكا

)54: 1986ابوماضي، (
اي از سنگ مرمر برايش ساختند و دسـته دسـته، از هـر سـو دورش         پيكره«:ترجمه
».چرخيدند

 آيـا   :هـا گفـتم   ر شود، من به آن    اش را ساختيم تا نام و يادش ماندگا       پيكره: گفتند«
»اين پيكره چون خود او ويران نخواهد شد؟

در : اش اعتراف كنيم، من گفـتم ايم تا به فضل و دانايي     اين را ساخته  : ها گفتند آن«
».اين صورت، آيا سنگ را فضل و رجحاني است

تـر  شندهآيا از باران بخ: بخشيد، من گفتماو ثروتمند بود و مال خود را مي   : گفتند«
» بود؟
آيـا از از قـضا و قـدر        : كرد، گفتم قوي بود و از عرض و كيان ما دفاع مي         : گفتند«

» تر بود؟هم قوي
» .اگر قوي يا غني بود، اين قدرت و ثروت را از مال و توان شما به دست آورد«

دانـد و از  دار اجتمـاعي مـي   هاي ريشه ها و تقليد  ابوماضي، انسان را در بند و عادت      
هـا بـشورد و عـادات و    توانـد بـر ايـن عـادات و سـنّت     كه انسان عصر جديد نمي    اين

چـرا كـه اگـر كـسي        . هاي خاص خود را عرضه كند، ابراز نـاراحتي مـي كنـد            سنّت
گونـه كـه او خـود در         او را كافر يا زنديق خواهند دانست، همان        ،بخواهد چنين كند  

 در مـصر و لبنـان بـا ايـن      ، كنـد  كه به امريكـا مهـاجرت     دوران نوجواني، پيش از آن    
هـا را بـه خـوبي بيـان      ايـن ديـدگاه  »إِذا«اي با عنوان او در قصيده. اتهّامات مواجه بود  

: گويدكشد و ميكند و به تصوير ميمي
لباريالُ الآثم عند الناسِ و ــو إن قامرت أو راهنت في النادي أوِ الدارِ     فأنت الرج

)184: 1987ابوماضي،  (
ترديد نزد مردم و خدا     اگر به قمار بپردازي، يا در خانه چنين كني، تو بي          «:ترجمه  

» .كاريگناه
اين نااميدي تا   . شودگاهي ابوماضي، از اصلاح مردم و اجتماع، به شدت نااميد مي          

كـشي و   دارد تـا مـستي و عربـده       ، او را وا مـي     »اذا «ةرود كه در قصيد   جايي پيش مي  
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داشتني جلوه دهد تـا قـدري از آلام   دنيا را براي مردم، محبوب و دوست خيالي از   بي
: ها كاسته شودو دردهاي آن

بأوزارِ     إِذن فال: و إن قُلت أوزار أشهي لي إِذا لم أقضِ أوطاريعيش و إنَّ الموت   
)186: همان (

مـرگ  خورنـد و    ديگـر پيونـد مـي     زندگي شايد گناهاني باشد كه به يك      «: ترجمه
» .هاي خود را برآورده كنمتر، اگر نتوانم در دنيا، خواستهبرايم دلپذير

گويد كه روي آوردن بـه خمـر و سـكر، نـه اعتقـاد و             اگر چه او خود در ادامه مي      
هـا و    مـستي و خمـر انـسان       ،باور است و نه بدان تمايلي دارد، چـرا كـه در هـر حـال               

: كنداجتماع را به خسران دنيا و آخرت مبتلي مي
و إن تَسكَر لكي تنسي هموماً ذاتِ أوقارِ   

 خسرت الدينَ و الدنيا و لم تربح سوي العار
)187: همان(

هاي خود را فراموش كني، در واقع دين و دنيـا را  اگر مست شوي تا اندوه    «:ترجمه
» .اياي و سودي جز ننگ نبردهبا هم از دست داده

دارد، بـه    اجتمـاعي مـردم را بـه خودكـشي وامـي           كه گاهي يأس و انـدوه     او از اين  
 خود، مردمان را از دست      ةگونشدت متأثّر مي شود و سعي مي كند تا با اشعار اندرز           

خواهـد تـا خـود را چـون ديگـر           هـا مـي   زدن به اين اقدام خطرناك باز دارد و از آن         
بندگان خدا، تسليم امر او بدانند، خودكشي گنـاهي بـس بـزرگ اسـت، پـس زنـده              

:بمان و بمير، به مانند ديگر مردم
رارِ تخرج من دنيا ذووها غيــرُ أحيـ لكو أسرعت إِلي السيفِ أوِ السم أوِ النارِ

تارِـفهذا المنكَــرُ الأعَظم في سرِّ و إضمارِ       إذن فاحي ومت كالناسِ عبداً غيرَ مخ
)188: همان(

 مـيلادي، سـروده و آن را   1930 در حدود سال   را» اذا «ة رايي ةالبتهّ ابوماضي، قصيد  
هـا خـود او نيـز       رسد در اين سـال    به نظر مي  .  السمير خود منتشر نموده است     ةدر مجلّ 
تـضادهايي كـه در ايـن قـصيده بـه      . گير تضادهاي فكري و روحي بوده است    گريبان

گـساري و گـاه در قالـب انـدرز          خوبي آشكارند، و گاه در قالب تشويق مردم به مي         
.كنندگساري و خودكشي، جلوه ميها، به منظور اجتناب از ميدادن به آن

هاي انساني و اجتماعي ابوماضي كه بـه شـدت          از ديگر مظاهر اجتماعي و گرايش     
او مـردم را بـا   . لاي قصايد و اشعار او پيداسـت، موضـوع پنـد و انـدرز اسـت              در لابه 

هـاي خـوب و سـالم،       بـه آرزو  هـا را بـراي رسـيدن        كنـد و آن   اشعار خود موعظه مي   
، منتشر شده اسـت، پـيش       1931، كه در سال     »الغبطه فكره  «ةقصيد. كندراهنمايي مي 

او از  . از آغاز سال نوي ميلادي سـروده شـده اسـت، حـاوي چنـين مـضاميني اسـت                  
منـد  اي روشـن و سـعادت   آينـده ةگويد و آن را نشانخنديدن و لبخند زدن سخن مي    
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دسـتي نمـي تواننـد      كه مردم به دليل تنگ    مين قصيده نيز از اين    بيند، حتيّ او در ه    مي
: كند اظهار تأسف مي،عيد خوبي داشته باشند

ـاً كالحـــاتٍ مكفهـــرَّه لا أرَي إلّا وجوهأقبلَ العيد ولكن ليس في الناسِ المسرَّه  
رَهـاءزهـوضِ لم تترك به النكبكالرَّكايا لم تَدع فيها يد الماتِحِ قطـــرَه   أَوكَمثِلِ الرَّ

)170: همان (
هايـشان گرفتـه و در هـم شـده          عيد آمده، اما مردم شادمان نيستند، چهـره       «: ترجمه

» .اي در آن باقي ننهاده استبه گلستاني مانند كه باد گرم و سوزان، شكوفه. است
صايد خنديدن به زندگي، حتيّ در رويارويي با مشكلات، يك پيرنگ قـوي در ق ـ          

توان با استناد به ايـن پيرنـگ، دريافـت كـه ابوماضـي، انـسان را                 ابوماضي دارد و مي   
دانـد كـه زنـدگي را بـا شـادي آغـاز كنـد و بـه         زمـاني خوشـبخت و سـعادتمند مـي    

:شايد اين راه حل بهتري باشد. مشكلات آن لبخند بزند
و الردي     :قلت بينك بعأـرٌ، فـ شب ابتسم ما دام لــنَّك ماـن تتبـدس

) 61: همان(
چون ديگـر بعـد     . حتيّ اگر بين تو و مرگ، يك وجب فاصله باشد، بخند          «:ترجمه
» .تواني بخندياز آن نمي

ةبه همين دليل بعضي از محققّين ادب معاصر، بـا توجـه بـه مـضامين قـصايد ميمي ـ                  
ر ادب عربـي قـديم و       بينـي د  ، ابوماضي را اسـتاد مكتـب خـوش        )ابتسم(» لبخند بزن «

.)252: 1994حاطوم، . (اندجديد دانسته
 او بـه    ةهاي محوري ابوماضي در باب اجتماع و انسان، علاق ـ        يكي ديگر از ديدگاه   

او در جـاي جـاي قـصايد اجتمـاعي خـود، از             . هاي قديم و غلـط بـود      شكستن سنّت 
و رسـوم نادرسـت   هـا  خواهد تا خود را از شر ايـن عـادت      يها و افراد اجتماع م    انسان

تـر  شـكوه تـر و با اي روشنهايي زندگي كنند كه به آيندهخلاص نمايند و چون ملّت 
اي را  او چنـين انـسان و جامعـه       . انـد نگرند و پيشرفت را مبناي كار خود قرار داده        مي
.)62: 1987ابوماضي، . (پسنددمي

ة در مجلّــ ســروده و1935، كــه آن را در ســال »كــن بلــسماً «ةابوماضــي در قــصيد
ها را براي رسيدن به حيات بهتر و برتر، تـشويق  السمير خود منتشر نموده است، انسان 

 اي بايـد   كند؛ اما بر اين باور است انسان براي رسيدن به چنين مرحله و زنـدگاني              مي
يكي از اين مراحل، غالب شدن بر روزگار و        . كندها و مراحل دشوار عبور      از سختي 

خواهـد تـا در    هـا مـي    از انـسان   ،به همين دليل  . ناشي از آن است   ب و مشكلات    يمصا
. برابر حوادث روزگار بلسم باشند و نه علقم و نه ارقم

 غيرُك علقما إن صارحلاوةً و كن بلسماً إن صار دهرُك أرقما    
)                87: همان (
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ها را برابر و    ه بايد آن  داند ك هاي مفيد و سودمندي مي    او زندگي را آكنده از گنج     
هـاي خـداداد را   ها نبايد اين گنجها تقسيم كرد و ما انسانمساوي، ميان مردم و انسان  
:ميياز خود و ديگران دور نما

 ببعضِ ماةِ لا تبخلنَّ علي الحيا حبتك كلَّ كنوزِها  ةَإنَِّ الحيا
)87: همان (

-، پس تو بر زندگي و بخـشش       هايش را به تو بخشيده     گنج ةزندگي، هم «: ترجمه
» .هايش بخل مورز

در نگاه ابوماضي، مال، ثروت و غرور ناشي از تحصيل آن، دشـمن بزرگـي بـراي          
كـه  داند؛ امـا از ايـن  او ثروت و مال را به خودي خود بد نمي        . دوستي و محبت است   

يابي به ثروت و پـول، اخـلاق و رفتـار خـود را نـسبت بـه              هايي به محض دست   انسان
دهند، متأسف مي شود و بر اين باور اسـت، هرگـاه دوسـتي بـه                ديگران از دست مي   

ثروت اين گونه دست يابد و غرور و ثروت او را مغلوب نمايد، او را بايـد از دسـت                   
: رفته دانست

 أَيقنَت أَنيّ قد أضعت صديقيلَما صديقي صار من اهل الغنِي         
)85: همان (

اه كه دوستانم به ثروت دسـت يافتنـد، مـن بـاور دارم كـه ديگـر آن                   گآن«:ترجمه
».انددوستان، تباه شده

در يك نگاه كليّ انسان مطلوب ابوماضي، فردي است قوي، دانا، كـه بـه اوهـام و      
كنـد، پيوسـته در   به امور پيش پا افتـاده قناعـت نمـي       . پندارهاي باطل مبتلي نمي شود    

ةسـت و در راه ايـن مـسير، حاضـر بـه تحمـل هم ـ      آرزوي رسيدن بـه بلنـدي و اوج ا    
تـري از خـود و محـيط    هاست، تا بـه شـناخت و معرفـت دقيـق    مشكلات و ناهمواري 

: پيرامون خود دست يابد
اتِ الأمانيــي بتافهــوه                  مِ و يرضـلا أحُب الإنسانَ يرضخُ لل

فانِـــ الأكةِلمــُظميتٍ في ــ     كإنَّ حياً يهاب أن يلمس النوّرِ             
)108: همان (

ةهايي را كه تسليم اوهام خود شده و به آرزوهاي پيش پـا افتـاد         من انسان «: ترجمه
».دارمخود رضايت دهند، دوست نمي

اي اسـت كـه   اي كه از دست سودن به نور ترس دارد، بي ترديد مـرده          انسان زنده «
» .در كفن پيچيده شده است

نسان مطلوب ابوماضي، بايد گذشته را چراغ راه آينده سازد و پيوسـته بـه خـود و            ا
-وري مفيد از زندگي با خـوش      چون تنها راه بهره   . بين باشد محيط افراد خود، خوش   

انـسان عـصر جديـد بـراي رسـيدن بـه سـعادت، البتّـه بايـد از              . شـود بيني حاصل مـي   
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اي رانجام، اســتخوان پوســيدهگذشــتگان درس بگيــرد و بدانــد كــه او نيــز روزي ســ
خواهد شد، پس غرور و تكبر نبايد در زندگي او جايي داشته باشد و بايد خود را از                  

ابوماضـي،  . (هـاي محـيط پيرامـون خـود بدانـد         حيث شأن و مقام برابر با ديگر انسان       
.)116: ت1986

ظر  مورد ن  ةجامع. اجتماع مطلوب ابوماضي، يك اجتماع الگو و مثال زدني است         
-اين اجتماع با نفاق، دروغ، خيانت، مـال       . او بايد آكنده از صداقت و محبت باشد       

 انـسان و انـسان   .)105: همـان . ( زيـادي دارد ةورزي به ديگران فاصل  دوستي و كينه  
گرايي، به ويژه در دو ديوان الجداول و الخمايل ابوماضي، بـه حـدي شـدت دارد                 

.  گذارنـد  تمام اجزاي خود بـه نمـايش مـي         كه گويي اين شعرها روح انساني را در       
.)95: 1959الناعوري، (

 و انسان گرايانهاشعار اجتماعيتطبيق -7
زدگياجتناب از غرب-1-7

-هـا از غـرب    آميز هر دو به مردم در واقع بازتابي از خـشم آن           هشدارهاي سرزنش 
:زدگي و غفلت عمومي جامعه است

:كنداين قضيه را بازگو مي» ينالي الشباب المتفرنج« ابوماضي در قصيده 
همــيا أيها الشَّرقُ التعيس أنظُر إِلـي                 القومِ الذينَ شَددت أزرك في

و ه ـم بطرفٍ ساهــرٍ                  يحيي الظلامتكلأه ـمازلتمنـُـو م هجــود
واـم و يود لـو لــم ينعمـــدهوالغرب يرنو خائفاً أن يخلفــوا                 أجدا

)425: 2006ابوماضي،     (
اي شرق تابناك، نگاه كن به چـه كـساني اعتمـاد كـرده و در ميـان                 «: ابيات ترجمه

».ايآنان كمر به خدمت بسته
 مردم شـرق را زيـر نظـر    ،كندتو پيوسته با چشماني بيدار كه تاريكي را روشن مي      «

». در خوابندهاكه آن در حالي،داري
كننـد كـه    اند تا جانشين نياكان خود شوند و آرزو مـي         غربيان نگران چشم دوخته   «

». به نعمت دست نيابندشرقيان
:اخوان مي گويد

ـد؟در عين عزا با طـرب ســور چراييـر چراييــد  اي مردم مسحور، كر و كو
كور چراييد؟ وكرخلق پس اين قدراي شنود گوش    هم چشم شما بيند و هم مي

)55: ت1378اخوان ثالث،  (
اخوان و ابوماضي با درك تحولات سياسي جامعـه خـود بـه شـعر اجتمـاعي روي               

.اندآوردند و به عنوان يك شاعر اجتماعي رسالت خود را به خوبي به عهده گرفته
ل معنوي و ماوراي طبيعت، هرگز موجب نشده اسـت  يژرف انديشي در مورد مسا    

هـا نـه تنهـا يـك شـاعر      آن. تماع و مسايل مختلف آن را فرامـوش كننـد     ها اج كه آن 
هـا شـريك   اجتماعي هستند و با مردم جامعه خود ارتباط دارند و در غم و شادي آن              



181...ة اشعار اجتماعي و انسان گرايانةبررسي و مقايس

دهنـد و بـه     ل اجتماعي را با بينـشي عميـق مـورد بررسـي قـرار مـي               يهستند؛ بلكه مسا  
فقط محل زندگي و محـل    ها   آن ةجامع. گذرندسادگي از كنار مسايل اجتماعي نمي     

-وطـن آن  كارشان نيست ؛ بلكه به طور كلي هر انسان آزاده و خواستار حقيقت هـم              
هـا را بـر   ها و سختيها دفاع كرده و تمام رنج هاست و در صورت لزوم از حقوق آن       

.اندجان خريده
فقر-2-7

هـر دو   فقر است كـه  ةاند، مسألاز جمله موضوعاتي كه هر دو شاعر به آن پرداخته       
اي هـا جامعـه    آن ةجامع ـ. انـد گاه به صورت رمزي و سمبوليك به اين مقوله پرداخته         

 ديگـر را  ةمنـدتر و عـد  اي را هر روز ثروت  هاي نابرابر، عده  طبقاتي است كه فرصت   
 خود بـه گـشت      ة، با ساي  »ناگه غروب كدامين ستاره   «اخوان در شعر    . سازدتر مي فقير

فقـر و  . شـود ازد و از نزديك با درد مردم آشـنا مـي     پردوگذري در انبوه جمعيت مي    
-كـه كـشور او سـرزمين گـنج      در حـالي   ،بينـد كند و مي  بيچارگي مردم را درك مي    

اي نـان، انـواع حقــارت و   هاسـت، جوانـان آن چگونـه بــراي بـه دسـت آوردن تكــه     
: كنندخواري را تحمل مي

در چارچار زمستان
ديدنيز ميمن ديدم او 

پوش جوان را كه ناگاهآن ژنده
صرع دروغينش از پا درانداخت

 زمين بودشقچند نيك
گاهآن

غلت دروغينش افكند در جوي
هاي آن راستين بودجويي كه لاي و لجن

ا شرم و وحشتگاه ديدم ـ و بو آن
خون، راستي خون گلگون

 ابروي فردةخوني كه از گوش
لاي و لجن را به جاي خدا و خداوند

كرد آلوده وحشت و شرم مي
)105: 1387اخوان ثالث،                                                           (

او فقير و غنـي     . كند، اين موضوع را بيان مي     »كلوا و اشربوا   «ةي در قصيد  و ابوماض 
:گيرددهد و بر ثروتمندان خرده ميرا در مقابل هم قرار مي

ونــو إن ملأ السكَِك الجائعـاء ـكُلوا واشربوا أيهــا الأغنيــ
ســون و إِن لبَسِ الخِرَقَ البائـداـولا تلبسوا الخــزَّ إلّا جديــ
صونــو حوطوا رجِالكَمُ بالحــالِـــو حوطوا قصُوركم بالرج
ونـو لا يبصرونَ الذي تصَنعـويـفلا تبُصرونَ ضحايــا الطــ
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م أنَّهــم يعوِلـــونــو أزعجكودِ ـم في الوجــو إن ساءكمُ أَنَّه
ونــتعلِّمهم كيف فتَك المنــمــــمرُوا فتَصَولُ الجنــود عليهـ
نروــقونَ، و هم ثائـو هم مقلونَـــفهم معتدونَ، و هم مجرمـ

)617: 2004ابوماضي،(
هـر چنـد فقيـران و گرسـنگان بـر در           ! بخوريد و بياشـاميد اي ثروتمنـدان      «: ترجمه

».هاي شما انباشته شده باشندخانه
س بـر تـن   هـاي منـدر  لباسي جز لباس زيبا و نو بر تن نكنيد، چرا كه فقيران جامـه        «

».دارند
».خيال از قربانيان گرسنگي و فقر باشيدو از خود محافظت كنيد و بي«
».بينند نمي،دهيدچه را كه شما انجام ميآنان آن«
هـا شـما را نگـران     كنـد و نالـه و فريـاد آن        ها شما را ناراحت مـي     و اگر وجود آن   «
هـا نـشان    د و مـرگ را بـه آن       ها حمله كنن  سازد، به لشكريانتان دستور دهيد به آن      مي

».دهند
شـود  بند و باري زن در جامعه معرفي مي پناهي عامل بي  و در جاي ديگر، فقر و بي      

.و براي او بدنامي به دنبال خواهد داشت
: به اين موضوع اشاره دارد»تابيد مهتابي كه بر گورستان ميبه«اخوان در شعر 

 اين لبخند محزون زني ده ساله بود
كز گوشه چادر سياه ديديم اي ماه 

بشنو تا بگويم» زني ده ساله«آري 
كاهاين قصه كوتاهست و دردآلود وجان
وين جا جزين لبخند، لبخندي نبيني

شش ساله بود اين زن كه با مادرش آمد
ن به سوداي زيارتاز يك ده گيلا

آن مادرك ناگاه مرد ودخترك ماند
و اينك شده سرمايه كسب و تجارت
نفرين بر اين بيداد اي مهتاب،نفرين

انگيزبيني گدايي، هر بگامي، رقّت
يا، هر بدستي، عاجزي از عمر بيزار

بارتر شيخ ريايي دو نفرتيا زين
هر يك به روي بارهاي شهر سربار

هاي ننگ و ناهمرنگ وصله چون لكهّ
)67: 1388اخوان ثالث،(

:، به همين مضمون اشاره دارد»بائعه الورود «ةو ابوماضي در قصيد
راــه نحَوها حضَتــ أب إِن دعو لااهـا أم تَلُـوذُ بهِــ مـالـةٌــيـميت
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...ما عزَّ فـي أرضِ باريسٍ من افتقََرا يقتفَيها البؤس كيف مشَــتغريبةٌ
فافــي وارددِ الطُّهــراــأردد علي عيـــجرنـبي عفَِّتي من قبَلِ تهَيا سال

ضِما منِ عفَِّتي عو اتيهه اتيهالرَّشه ــلاحوبـانَ الغَـي وانح ــراادس
)369: 2006ابوماضي، (

هـاي سياسـي و اجتمـاعي آن      يابي ظلـم و علّـت     ابوماضي بر خلاف اخوان به ريشه     
پردازد، بلكه با نگاهي رمانتيك و سرشار از احساس و عاطفه، توجه مخاطـب را               نمي

.كندبه اهميت موضوع جلب مي
آزادي-3-7

ترين نيـاز كـشور     آن را مهم  ل اجتماعي آزادي است كه هر دو        ييكي ديگر از مسا   
دانند و  بر اين باورند كه بايد لذت آزادي را چشيد و آن را به ديگـران نيـز                   خود مي 
:چشاند

ةيمي و لا جمــالُ سميـــــ                لا سلةريــــفَتَنتـه محاســـنُ الح
ة البشريــَّـةُعـــ الطبـي   أرهقَتـــةُــنه              ولكــعِ الجميةُنيــهي أُم

ةلوب الخليـي القــا حتـَياً                 من هواهــاً خلـ ما عرَفتَ قلبـةٌادـغ
)619: 2006ابوماضي، (

ي يدل او را ربوده بوده، نه نه زيبـايي رويـا          ي هايي آزادي  يمحاسن و نيكو  : ترجمه
.چون سليمي و سميه

».كندساني به آن ظلم ميآزادي، آرزوي همگان است ؛ اما سرشت ان«
هـاي  آزادي، زيبارويي است كه دل تمام افراد را عاشق خود گردانـده؛ حتـي دل              «

»خالي از عشق را
داند كـه عاشـق     ها را نماد افرادي مي    گرگ» هاها و گرگ  سگ«و اخوان در شعر     

-ها را تحمـل مـي  ها براي رسيدن به آزادي تمام سختيآن. آزادي و آزادگي هستند   
:كنند

در اين سرما، گرسنه، زخم خورده
دويم آهسته سر بر برف، چون بــاد
وليـــكــن عــــزتّ آزادگــــي را
نـگهبـــانيــــم، آزاديـــــم، آزاد

)77: 1388اخوان ثالث، (
اي زنـدگي  ر دو در دورهاين مفهوم به اين دليل در اشعار هر دو بروز يافت كـه ه ـ          

در نتيجـه، آزادي را سـرلوحه   . هـا مـسلطّ بودنـد   كردند كه بيگانگان بر كشور آن  مي
.اشعار خود قرار دادند
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 گيريتيجهن-8
- خفته به كار گرفته    ةاي براي بيدارسازي جامع   هر دو شاعر، شعر را به عنوان حربه       

-ه عنوان يك مصلح اجتماعي جلـوه اين دو منتقد اجتماعي  با نگاه تيزبين خود ب . اند
 بـودن   ين اجتمـاع  ي در هم ـ  ي اشعار اخوان ثالث و ابوماض ـ     يروزيرمز پ . شوندگر مي 

. استي انسانة مشترك جامعيان دردهايشعر هر دو ب. اشعار آنان است
هـاي فرهنگـي،   ابوماضي و اخوان، اساس كار خـود را مبـارزه بـا جهـل و بيمـاري                

هـا معتقدنـد بـدبختي مـردم     آن.باء و اجداد، قرار دادند  خرافات و تقليد از آ    : همچون
هـاي  هـاي اقتـصادي و بـي عـدالتي     محروميـت ةريـشه در فقـر فرهنگـي دارد و ريـش    

هر دو از شاعراني هـستند  . اجتماعي را، در عدم آگاهي مردم به حقوق خود مي داند 
. اندكه با حس اجتماعي نيرومندي به زندگي و سرنوشت انساني گراييده

 و اجتنـاب از     ي خـود، بـه سـه موضـوع فقـر، آزاد           يهر دو شاعر در اشعار اجتماع     
 نسبت بـه    يترنانهيب واقع ي فقر، نگاه  ة كه اخوان ثالث به مسئل     اند پرداخته يزدگغرب
.  داشتيابوماض

اند و اين توجه بيش از حد       اي به انسان و اجتماع نشان داده      هر دو شاعر توجه ويژه    
.هاي مختلفي نسبت به انسان شده است وجود آمدن ديدگاهبه انسان باعث به
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